
از آغاز زندگى ابونصر على بن احمد اسدى طوسى اطلاعى در دست نيست. «دوره بلوغ 
ــلاجقه بر آن ديار و برافتادن  ــان و غلبه س ــاعرى مصادف بود با انقلابات خراس او در ش
ــاعدى در چنين وضع نابسامان  ــدى محيط مس ــامان.چون اس حكومت غزنويان از آن س
ــار اقامت در آذربايجان  ــان را ترك گفت و ب ــاعرى، نمى يافت، ناگزير خراس براى هر ش

افكند.»1 سال وفات وى را 465 نوشته اند.
آثار و تأليفات اسدى

1. لغت فرس، اولين لغت نامه فارسى، حاوى حدود يك هزار و دويست لغت است. وى اين كتاب را 
براى شاعران معاصر خود كه در ارّان و آذربايجان مى زيسته اند تأليف كرده تا بتوانند مشكلات خود را 

در زبان درى برطرف كنند. ترتيب كلمات در اين فرهنگ نامه برحسب حروف آخر آنهاست.
ــت، هر كدام در موضوعى خــاص. مناظره در اصطلاح به  ــتمل بر چهار قصيده اس 2. مناظرات مش
ــخن (دو انسان، يا حيوان، يا دو شىء يا دو مفهوم) هر يك  ــعرى گفته مى شود كه در آن دو طرف س ش
ــمرند و خود را بر ديگرى ترجيح دهند. چهار مناظره عبارت اســت از:  خواصّ و امتيازات خود را برش

مناظره آسمان و زمين، مغ و مسلمان، تير و كمان، شب و روز.
ــپ، پهلوان  ــتان گرشاس ــى كه نه هزار بيت دارد، داس ــوع اين مثنوى حماس 3. گرشاســپ نامه موض
ــتم است كه در هند و ساير ممالك رزم ها كرده و شهرت يافته است. نظم اين  ــتانى، جد اعلاى رس سيس

مثنوى در 458 به پايان آمده است.
گرشاســپ نامه را يك منظومه حماسى كامل بايد شمرد، تقريباً با اغلب خصوصياتى كه در شاهنامه 
ــت، همسان اســت. مأخذ اين منظومه بى ترديد گرشاســپ نامه ابوالمؤيد بلخى بوده كه خود دفترى  هس

بزرگ از شاهنامه او محسوب مى شود.2
سيماى موعود در شعر اسدى

با وجود آن كه اسدى، شاعرى حماسه سرا و علاقه مند به فرهنگ ايران كهن است،  اما تأثير عقايد دينى 
ــيار قوى بوده و حسّ مذهبى او بر حس هاى ديگر فزونى داشته، چنان كه در ضمن  هم در جان وى بس

بيان عقايد ديگران به نكوهش و سرزنش پرداخته است.3
ــاعر در هجده بيت خداوند را مى ستايد و در بيست بيت بعدى به نعت  در ابتداى گرشاســب نامه،4 ش

نبى ـ صلى االله عليه و آله ـ مى پردازد و سپس در ستايش دين چنين مى گويد:
ــران بود ــايد كه وي ــن نش ــاى ديوان بود...دل از دي كه ويران زمين ج
ــوان يافتن ــن ره ت ــزدان به دي ــر اســت ازو روى برتافتنبه ي ــه كف ك
ــت ــن اس خنك آن كه جانش از خرد روشن استبد و نيك را هر دو پاداش
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ــر ــد دگ ــر نباش ــس پيمب ــن پ ــد به دراز اي ــدى آي ــر زمان مه ــه آخ ب
ــردگار ك ــه  نام و  خــط  ــرد  ــكاربگي آش ــران  پيغمب راز  ــد  كن
ــان، راز دين بزرگ ــا ميش، گرگز كوچــك جه ــايد خورد آب ب گش
ــن پاك ــر يكى دي ــان ب ــدارد جه ــش هلاكب ــال و خيل ــرآرد ز دجّ ب
ــد پدي ــد  آي ــد  گوين آب  ــان  ــدهم كلي ــد  بباش ــم  گ را  ــه  توب در 
فراز ــر  پيمب ــر  ه ــمان  زآس ــد  ــدر نمازرس ــدى ان ــس مه ــوند از پ ش
ــد آفتاب ــد پدي ــاور آي ــوى خ هم آتش كند جوش طوفان چو آبس
ــر گونه گون ــگفت دگ ــد كه چوناز آن پس ش ــد جهان دار دان بس افت
ــيدت به گوش به فرمان به جاى آر و آن را بكوش...تو آنچ از پيمبر رس

در ابيات فوق اشاره به موعود آشكار است و به چند خصوصيت از خصايص برشمرده در احاديث 
ــكار كردن واقعيت دين و ميراث معنوى انبياء،  ــت؛ از جمله قيام حضرت، آش ــده اس ــاره ش موعود اش
ــازى دجّال و پيروانش، بسته شدن راه  ــلام در جهان، نابودس عدالت تامّ و تمام، برقرارى دين پاك اس
ــلام ـ، طلوع خورشيد از مغرب و  توبه، اقامة نماز همه انبياء به امامت حضرت صاحب الامرـ عليه الس

شگفتى هاى ديگر.
ــدى در اين باب مى بينيم ظن و گمان تشيعّ او را قوى مى كند، چه اين گونه  ــاراتى كه در شعر اس اش
ــنت با اين  ــود و در احاديث اهل س ــيعه ديده مى ش ــا چنين تفصيل تنها در فرهنگ ش ــات ب خصوصي
ــاعران مشهور پيش از اسدى به  ــم نمى خورد.5 به هر تقدير هيچ يك از ش تفصيلات و تعبيرات به چش

اين صراحت و تفصيل از موعود اسلام سخن نگفته و اين ويژگى او راست.

ــلجوقى است. وى  ــاعران قرن پنجم و عهد س ابومنصور قطران تبريزى از معروف ترين ش
ــادآباد تبريز به دنيا آمد و شاعرى توانا و نيكو سخن است. تمايل وى به صنايع از  در ش
قصايد او آشكار است و با وجود تصنع در اشعار، جانب لطافت و روانى كلام را همواره 

رعايت كرده است.6
ــفر خود هنگام عبور از تبريز با او نيز ملاقاتى داشته  ــرو از معاصران قطران اســت كه در س ناصر خس
اســت. ناصرخسرو در اين باره گفته اســت: «در تبريز قطران نام شاعرى را ديدم شعرى نيك مى گفت 
ــى بياورد و پيش من  ــن آمد. ديوان منجيك و ديوان دقيق ــى نيكو نمى دانســت. پيش م اما زبان فارس
ــرح آن بنوشت و اشعار خود بر  ــيد. با او گفتم و ش ــكل بود از من بپرس بخواند و هر معنى كه او را مش

من خواند.7
علت عدم تسلط قطران به زبان پارسى (=درى) آن بود كه خود به لهجه ايرانى آذرى خو گرفته و 

طبعاً پاره اى لغات و اصطلاحات اهل مشرق را كه از زبان محلى آنان بود نمى شناخته است.8
از وجوه امتياز و اهميت قطران، آن اســت كه نخستين كسى است كه در آذربايجان به پارسى درى 

شعر گفته و پيشرو شاعرانِ آن سامان شده است.
سيماى موعود در شعر قطران

در ديد صاحب نظران قطران، در اصول معانى و موضوعات شعر از هر جهت مقلد است ولى در مرحله 
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ــبتاً مقلّد نيســت. وى شاعرى مديحه  سراست و افكار وى جز در طريق مدح و تغزل كه آن هم  تعبير نس
غالباً به مدح منتهى مى گردد، سير نكرده است.9

با شناخت اين روحيه نبايد انتظارى در ارائه موضوع مورد نظر در شكلى چشم گير داشته باشيم. تنها 
در يك مورد در ديوان او اشاره اى گذرا به نام مبارك حضرت مهدى و كلمه دجّال شده است.

موضوع از اين قرار است كه قطران قصيده مشهورى در خصوص زلزله تبريز ـ در سال 434 هجرى 
ـ سروده كه مطلع اش اين بيت است:

به عالمى كه نباشد هرگز بر يك حالبود محال مرا داشتن اميد محال
ــخت تبريز كه چندين روز شهر را لرزانده بود ـ  ــاعر ديده هاى خود را از زلزله س در اين قصيده، ش
و بنا به گفته ناصرخسرو در سفرنامه10 در آن چهل  هزار آدمى تلف شده بود ـ بيان مى دارد و در بيت 

بيست و چهارم اين قصيده، توصيفى كلى از اين حادثه ارائه داده و مى گويد:
ــه دجّالهمى به ديده بديدم چو روز رستاخيز ــت مهدى و فتن ــش راي ز پي
كمى رسد به جمالى كجا گرفت كمال...11كمال دور كناد ايزد از جمال جهان

ــاعر با كليات  ــروكار نداريم و ش ــه پرورده اى س ــم كه در مواجهه با قطران، با تفكر و انديش مى داني
مبهم و دريافت هاى عاميانه اى از موضوع مهدويت روبه رو اســت. تنها 
ــاعر در اين بيت در اين باره ارائه مى كند، آن اســت  خصوصيتى كه ش
ــش از قيامت،  ــلام ـ  پي ــودى به نام مبارك مهدى ـ عليه الس ــه موع ك
ــام مى كند و فرد فتنه انگيزى به نام دجّال را از ميان برمى دارد و اين  قي

حادثه، رويدادى فراگير است كه پيش از رستاخيز رخ مى دهد.

ابومعين ناصر  بن  خسرو  بن  حارث  قباديانى بلخى 
ــيار توانا و بزرگ  ــاعران بس ملقب به حجّت، از ش
ايران و از گويندگان درجه اول زبان فارسى است. 
ــال 394 در قباديان بلخ متولد شد و در  وى در س

481 در يمگان بدخشان در گذشت.
ــمى بوده در ابتداى جوانى در كار دبيرى  ناصر كه از خاندان محتش
ــالگى به دربار مسعود غزنوى راه يافت  ــد و پيش از سى س ورزيده ش
ــان كامروا بود و  ــالگى اش همچن ــيد و تا چهل س ــه جاه و مال رس و ب
ــرو با  ــاله، ناصر خس ــرگرم. در اين دوران چند س به كارهاى ديوانى س
ــان و آثار آنان آشنا شده بود. آراى اهل حكمت را فرا  حكيمان خراس
گرفته بود و از عقايد و مذاهب و ملل آگاهى داشــت. طبّ و نجوم و 
تفسير خوانده بود و در عين كسب اين فضايل در خدمت امرا و در لهو 

و لعب و كسب و مال و جاه غوطه ور بود.
ــالگى بنابر آن چه خود او در سفر نامه مى گويد12 خوابى  در چهل س
ديد و دســت از همة علايق و دلبستگى ها فرو شست و به همراه برادر 
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كوچكترش، ابوسعيد، در جمادى الآخر437 هـ ق راه سفر حج در پيش گرفت و هفت سال در اين سفر 
ــام و مصر و مغرب رفت؛ چهار بار حج كرد و نزديك به سه سال در مصر  ــت؛ به حجاز و ش عمر گذاش
ــماعيليه  ــه به گفتگو نشســت. وى در مصر ـ كه قلمرو فرمانروايى اس ماند و همه جا با صاحبان انديش
ــيد و  ــتنصر باالله (427ـ487) رس ــا باطنيان بود ـ به خدمت خليفه فاطمى، ابوتميم معدّ  بن على المس ي
مراتب آگاهى از اصول مذهب باطنى را يكى پس از ديگرى پشت سر گذاشت و پس از دريافت عنوان 
ــر دعوت خويش 12 حجت  ــماعيلى كه مجموعاً در 12 جزيره نش حجّت ـ از مراتب عالى مذهب اس
قائل بودند ـ به فرمان خليفه فاطمى با لقب حجّت خراسان، مامور تبليغ اين آيين در سرزمين خراسان 
شد. هنگامى كه ناصر خسرو به وطن بازگشت، پنجاه ساله بود. ناصر خسرو پس از بازگشت، به موطن 
خود بلخ رفت و در آن جا شروع به نشر دعوت باطنيان كرد و به مباحثه با علماى اهل سنت پرداخت. 
به تدريج مخالفان او فزونى گرفته به تحريك علماى خراسان و تكفير آنان و فرمان قتل وى، ناصر به 
ناچار از ترس جان با زن و فرزند، آواره يمگان درحوالى بدخشان گشت و باقيمانده عمر خويش را در 
اين منطقه كوهستانى سر كرد. اهالى يمگان و اطراف آن هنوز هم بر مذهب اسماعيليه اند. ناصر خسرو 

سرانجام در تنهايى و خاموشى درّة يمگان در سال 481 در گذشت.

آثار ناصر خسرو:
الف ـ به نثر:

ــرح قصيده خواجه ابوالهثيم كه  1. خوان اخِوان در اخلاق و پند و موعظه 2. جامع الحكمتين در ش
ــفى است 3. زادالمسافرين از مهمترين كتب كلامى اسماعيليه 4. وجه دين مختصرى  ــؤالات فلس همه س
در مسائل كلامى و تأويلات و باطن عبادات و احكام شريعت به طريقه اسماعيليه 5. گشايش و رهايش 
ــى پرســش يكى از برادران مذهبى 6. سفرنامه نخستين اثر منثور وى و گزارش سفر هفت  در جواب س

ساله او.13
ب ـ به نظم:

1. ديوان ناصر خسرو با بيش از ده هزار بيت 2. روشنايى نامه منظومه اى با 592 بيت در بهر هزج 
ــيصد بيت به همان طريقه روشنايى نامه در  ــتمل بر س ــعادت نامه مش و در موعظه و پند و حكمت 3. س

پند و اندرز.14
بررسى فكر و شعر ناصر خسرو

ــعر را به طور كلى در خدمت مكتب فكرى قرار داد ناصر  ــتين گوينده اى كه ش ــى نخس در زبان فارس
خسرو ســت. در سرتاسر ديوان پانصد صفحه اى او نه يك خط مديح ديده مى شود (به جز مدح مذهبى 
ــتگى هاى عادى زندگى، حتى وصف طبيعت خيلى كم  خليفه فاطمى) نه وصف زن و نه حرفى از دلبس

آمده، هر چه هست حرف از خرد است و دين و علم و جويندگى و حقيقت بينى و كمال انسانى.15
ــه در هماهنگى كامل اســت. كلمات را جز براى بيان مقصود به كار  ــاعرى وى با انديش ــبك ش س
نمى گيرد. مى توان گفت سخن مشهور بوفن كه «سبك همان خداوند سبك است، يعنى عين نفس آدمى 
اســت» در مورد شعر ناصر خسرو مصداق دارد و اين مايه هماهنگى و وحدت در همه اجزاء درونى و 
ــعر و فكر و تخيلّ و آهنگ و معنى نمونه اى اســت از آن چه بوفن آن را سبك «والا» خوانده  بيرونى ش

است.16

 .9
ــر،  فروزان ف

بديع الزمان، سخن 
ص494،  سخنوران،  و 

496 و497. 10. وزين پور، 
ــرو،  ناصرخس ــفرنامه  س نادر، 

محمد،  ــى،  نخجوان  .11 ص7و8. 
ــزى، ص209.  ــران تبري ــوان قط دي
ــفرنامه  ــور، نادر، س ــن پ 12. وزي

ــرو، ص 2.  13. صفا،  ناصر خس
ــات  ــخ ادبي ــح االله، تاري ذبي

جلد2،  ايران، 

ص893 

 .14
 .  8

97
ـ 

 .  4
54 45و 

ص3
ان، 
هم

لى، 
مد ع

، مح
وشن

ى ند
سلام

15. ا

 36
31و 

رو، ص
ــ خس

صر 
مه نا

يادنا

صر 
ده نا

 قصي
ــى س

رح 
ــ ز ش

قل ا
به ن

 .34
عار، ص

فر ش
ر جع

، دكت
سرو

خ

ين، 
محس

 غلا
سفى،

1. يو
6

شن، 
رو ه 

ــم ش
چ

ص77

41



ــاعران آخر دوره سامانى نزديك اســت و حتى شيوه گفتار او نشانه هاى  ــاعر به زبان ش زبان اين ش
بيشترى از كهنگى نسبت به كلام شعراى دوره اول غزنوى در خود دارد. 

ــتغراق در معانى فلسفى و كلامى و التزام بحور و رديف هاى شكل مكرر او را به تعقيدهاى لفظى  اس
دچار كرده است، ليكن همه جا ـ جز به ندرت ـ سخن او قوى و عميق و سرشار از معنى است و شيوه 

بيانش در غايت استوارى و بلندى.17
ــيوه شاعرى با آن همه ستايش از خرد و گرايش بدان، در تفكر،  تأســف آور آن كه صاحب چنين ش
صاحب مرتبه عميق و ژرفى نيست و چندان لايه هاى زيرين را نمى كاود تا دريابد «خليفه در همه جا 

خليفه است و ظاهر ـ وگر چند به نام باطن تعميد شود ـ همچنان ظاهر است.18
ــلطان عصر المستنصرباالله و دستگاهش خيلى بيش از ميزانى  ــتايش او نسبت به س «خوش بينى و س
ــت؛ او را تافته جدا بافته مى داند و از  ــن بينى چون او بتوان انتظار داش ــته روش اســت كه از مرد وارس
ــد. با آن كه در دين و حكمت هوادار چونى و چرايى است، اعتقاد او  عيب هاى همگنانش مبرّا مى شناس
به خليفه مصر بى چون و چراست؛ با دوستى او در دامى مى افتد كه ديگران را از آن سرزنش مى كند و 

آن دام تعصب و جمود است...19
ــاعرى با چنان ويژگى هايى كه محمد قزوينى وى را در شمار هفت شاعر بزرگ زبان فارسى نام  ش
ــاعرى بى مانند شمرده20 اگر دچار چنين تفكّر بى فرجامى مى شود كه  برده يا براون از جهاتى وى را ش

آوارگى و مخالفت عوام و خواص را در پى دارد، جاى تأسف فراوان دارد.

سيماى موعود در شعر ناصرخسرو
آن چه كه هويداست، تفكر اسماعيلى تفكر دينى ناب نبوده است بلكه مجموعه اى است از تعاليم شيعى 
ــماعيليه اساساً به موعود با تفكر شيعى  و عقايد حكيمان قديم و نيز معتزله. چنان كه مى دانيم علماى اس
ننگريسته اند. بلكه حتى به ختم نبوّت نيز قائل نيستند. بنابر اهميتى كه اسماعيليه براى عدد هفت قائل 
ــماعيل نوه امام صادق ـ عليه السلام ـ را هفتمين وصى پيغمبر اكرم مى دانند. پس  ــتند، محمد بن اس هس
از وى هفت نفر از اعقاب وى كه نام ايشان پوشيده و مستور است و پس از آن نيز هفت نفر از ملوك 
ــلطنت فاطميون مصر مى باشد، شايسته وصايت  ــان عبيداالله مهدى بنيان گذار س فاطميون مصر كه اولش
مى دانند. پس از وى اعقابش تا هفت پشت بدون انشعاب سلطنت داشتند و المستنصر باالله ابوتميم معد 

بن على، هشتمين خليفه فاطمى است كه ناصرخسرو معاصر اوست.
از اين رو امام زمان در ديدگاه ناصرخسرو همين المستنصر باالله است و او موعود ديگرى نمى شناسد 

و لذا موعود مورد نظر او با معيارهاى موعود در اهل سنت و شيعه سازگار نيست. 
وى در جامع الحكمتين در بحث اندر دهر و حق و سرور طى بحثى استدلال مى كند كه تسلط انسان 
بر گياه و حيوان و عالم، دليل بر آن اســت كه غرض صانع از وجود عالم نبات و حيوان، وجود آدمى 
ــان نيز آن يك شخص است كه بر نوع خويش مسلط شود. اين  اســت. غرض آفريدگار از آفريدن انس
ــود، چه قريب هفت هزار سال اين شش تن ـ  غرض هم جز با اعمال دراز ممكن نيســت كه موجود بش
آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد ـ عليهم  السلام ـ تنها بر بخشى از خلق، سالارى كردند 

و بر همه خلق هنوز كسى سالار نگشته است. سپس مى گويد:
...و عنايت نفس كلى از احتياج خويش بدان شخص باشد كه افاضت عقل كلى را تمام، او پذيرد و 
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ــود و آن آخر سالارى باشد مر اين سالاران را و دَور بدو به آخر آيد.  ــالار ش بر خلق به جملگى، او س
ــيح گويندش كه باز آمد و گروهى مهدى گويندش  و مر او را گروهى به نامى همى گويند: گروهى مس
َّذِي هُمْ  و گروهى قائم گويندش چنانك خداى تعالى گفت اندرو قوله: «عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ عَنِ النَّبإَِ العَْظِيمِ ال

فيِهِ مُخْتلَِفُونَ» و زين سؤال گذشتيم.21
ــاره اى يا تصريحى به نام موعود اسلام  ــرو22 ـ در مطالعه كامل همه ديوان ـ اش در ديوان ناصر خس
يا القاب آن حضرت، به چشم نگارنده نيامد و آن چه نيز شاعر از دجّال مى گويد ـ بنابر تأويل گرايى و 

گرايش به باطن در اسماعيليه ـ نوعى تأويل از اين موجود است.
بخشــى از نمونه هاى كاربرد آن چه به نوعى با موعود در فرهنگ دينى مرتبط اســت در ديوان ناصر 

خسرو از اين قرار است:
1. قصيده 43 ص94 ديوان از بيت 63:

ــكندرگويند كه پيش از اين گهر كوفت ــر پى، س ــت، زي در ظلم
ــت ــروز به زير پاى، دين اس ــرام ــت و ش ــات غفل ــدر ظلم ان
ــا را ــه عاد م ــد ب ــان بزن ــرهزم ــاد صرص ــق ب ــرب ح از مغ
ــده است سد يأجوج ــن اى برادرسوراخ ش ــد حذر ك يك چن
ــده اســت دجّال ــر منبربر منبر حق ش ــين تو زي ــش بنش خام
ــتر چو هلاك گشت خواهد ــبِ جَر...اش ــه و ل ــر چَ آيد به س
2. قصيده 96 ص 208 با مطلع زير مى گويد:
ــو مردمى طلب...اى آن كه جز طرب نه همى بينمت طلب ــتور مش گر مردمى س
ــرّ كرد ــون دجّال ك ــه ملع ــى ك گوش شما ز بس جلب و گونه گون شغب اى امت
ــم روشن اويست بى رَيبَدجّال چيست؟ عالم و شب، چشم كور اوست وين روز، چش
ــال را ببين به حق، اى گاو بى ذَنبَ...چون زو حذرت بايد كردن همى نخست دجّ

در بيت 22 و پس از آن مى گويد:
ــرود و غزل و مطرب و قوّالدانا به سخن هاى خوش و خوب شود شاد نادان به س
ــته خس ترّه به بقالآن را كه به بيهوده سخن شاد شود جانش بفروش به يك دس
ــيرت دجّالو آن مرد كه او كُتب فتاوىّ و حيل ساخت ــدال بد و س ــر صورت اب ب
ــر برده دينى حيلت مسگال ايچ و حذر دار ز محتالحيلت نه ز دين اســت اگ
ثنا قال»گر دام نبودش به چنين حيلت و رخصت ــى از او «حَدَّ ــن خلق نپذرفت اي
ــود امثال؟امثال قُران گنج خداى است، چه گويى ــاده ش ثنَا قال» گش از «حَدَّ
ــولند ــدان، آل رس ــم مَثلَ، معتم ــر عل راهت ننمايد سوى آن علم جز اين آل...»ب

4. قصيده 182، بيت 6، ص382 در پند و حكمت چنين مى گويد:
ــه كن كه در حصار جوانيســت ــوت و مثانهنيك نگ گرگ درنده اســت در گل
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ــانهدسترست نيست جز به خواب و خور ايراك ــى پر از زرســت و رس ــهر جوان ش
ــهر ــوى ز دَرِ ش ــرى اگر تو درون ش ــه وفانهپي ــه تنب ــر تو در ب ــخت كند ب س
ــه دروغش ــت و تو ب ــال تسُ ــم دجّ ــهعال يگان ــده  كش و  ــد  مان و  ــته اى  بس
ــنودى ش ــب  فري ــر  پ ــال  دجّ ــه  گوش چه دارى چو عامه سوى فسانه؟قص
ــود پاك ــخن هاش خلق فتنه ش پس سخن اوست بانگ چنگ و چغانهگر به س
ــه بهانه... گوش توزى بانگ اوست و خواندن او را ــتاده اى ب ــوى ايس ــر ك بر س

چنان كه مشاهده مى شود در تفكر اسماعيليه باب تأويل باز است. در قصيده ياد شدة نخست مى بينيم 
دجّال را نماد افراد مزوّرى كه دين پناه ولى دنيا مدارند گرفته و بر آنان مى تازد. قوم يأجوج و مأجوج 
ــهوت و غضب مى شمارد. در اين جا ظاهراً دستگاه خلافت  ــفى در الانسان الكامل  ش را عزيزالدين نس
ــان رخنه افتاده است. در قصيده دوم  ــاعر ـ مظهر قوم يأجوج است كه در خلافت ش ــى از ديد ش عباس
ــى و عاملان او  ــتگى هاى دنيايى و زرق و برق اين جهانى را كه نمايندگان آن را خلفاى عباس نيز دلبس

مى داند دجّال فرض كرده است.
ــوارند و نماد  ــوم مذكور باز مزوّران كه قرآن را دام تزوير خويش كرده اند و بر خلق س در قصيده س
ــخن مى گويد و سخن آل رسول ـ عليهم  السلام ـ و  ــناخته از آنان س فريب و نيرنگ دجّال اند، دجّال ش

اتبّاع از آنان را جلوگير تلبيس و حيل دجّالان مى شمارد.
ــتن به حكام  ــده باز تأويلى از دجّال ارائه مى كند كه همانا دل بس در قصيده چهارم از قصايد ذكر ش

دنيوى و فريفته شدن به جاه و مال آن است.
ــماعيليه با عنوان امام  ــاره به موعود و آن چه درباره اوســت و با تغيير و تعبيرى خاص اس و امّا اش

زمانه، به المستنصر باالله تعميم يافته و دگرگون گشته است. سرزمين مصر نيز سرزمين موعود اوست.
اين شاعر استوار سخن عمر گران بهاى خويش را نثار كسانى مى كند كه ساده لوحانه آنان را غاية القصواى 

هستى و مقصود خلقت مى شمارد، كسانى كه از سلاح تزوير به بهترين وجه بهره مى جويند.

ــعر فارسى در دوره دوم غزنوى است. وى  ــعود رونى از استادان مسلّم ش ابوالفرج بن مس
ــعود بوده است.  ــعود غزنوى و فرزندش سلطان مس ــلطان ابراهيم بن مس ــاعر دربار س ش
ــتادى شهره بوده است. از جمله انورى در استحكام  ابوالفرج در ميان معاصران خود به اس

به شعر او مثل مى زند و مسعود سعد به شاگردى وى افتخار مى كند.
ــى است كه ابوالفرج  ــعر دارد ليكن... طريقه او دنباله روش اگر چه انورى خود طريقه اى خاص در ش
ــبك سخن  ــاعران زمانه خود متوجه نو كردن س در اواخر قرن پنجم ابداع كرده... او خيلى زودتر از ش
ــبك تكامل يافته سامانى اســت ـ به دور افكند و شيوه اى نو  ــبك دوره اول غزنوى را ـ كه س ــد. س ش

پديد آورد.
در كلام او به لغات عربى نسبتاً زياد، بعضى اصطلاحات و افكار علمى و ابداع تركيبات تازه و به 
كار بردن استعارات و تشبيهات بديع و دقيق و دقت در خيالات و استعمال رديف هاى متعدد و مشكل 
ــوار و صعب  ــنجيده و منتخب اســت... به اوزان دش ـ هم چون آتش و آب ـ برمى خوريم. الفاظ او س

علاقه وافر دارد؛ قصائد او با تغزّل آغاز نمى شود... هم از آغاز به مدح ممدوح مى پردازد. 23
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سيماى موعود در شعر ابوالفرج رونى
در ديوان تقريباً دوهزار بيتى ابوالفرج24 مجموعاً پنج مورد اشاره به اين موضوع ديده مى شود:

1. صفحه 75 در مدح ثقةالملك طاهر بن على:
ــوج ــه يأج ــدّ رخن ــزم او س ــالح دجّ ــه  حمل رد  او  ــزم  ع
ــبك ــبك، ثقال جبال... پيش طبعش گران، هواى س نزد حلمش س

2. ص77 در مدح سيف الدوله محمود:
منسوخ شد از هيبت او فتنه دجال...مشهور شد از رايت او آيت مهدى

3. ص79 در مدح ابوسعد بابو:
ــود خواهد ــه ز پاس تو ب ــم...گفتى ك مري عيســى  ــزول  ن ــگام  هن
چون حرف روى از حروف معجم...زاده اســت جهان از جهان فضلت

4. ص118 در مدح عميد اجل ابوالأعلى:
مطلع قصيده:

ــاخ هدى ــرع و ش ــار ندَى...آمد آن اصل ش ــرگ عقل و ب آمد آن ب
ــمت ــون تكبرّ عظيم [و] با حش ــم [و] بى دعوىچ ــون تواضع كري چ
ــد آي ــرود  ف ــمان  آس از  ــى  عيســى...گوي را  ــه  فتن ــوان  اع ــر  قه

5. ص120 در مدح سلطان مسعود بن ابراهيم:
به شرق و غرب نيابند فتنه را مأوىمدار هيچ عجب گر ز هول قوّت او
به دوستيش فرود آيد از فلك عيسىبه ايمنش برون تازد از كمين مهدى

با نگاهى به پنج مورد ياد شده مى بينيم شاعر به چهار رخداد برجسته اين امر بيشتر توجه دارد. ايجاد 
رخنه در آخرالزمان در سدّ يأجوج و مأجوج كه اين قوم را بر مردم جهان سيطره داده و مايه فساد عالم 

مى گردند و حضرت مهدى ـ عليه السلام ـ همه آنها را نابود مى سازد،25 فتنه يا حمله دجّال، نزول 
حضرت عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ و قيام موعود اسلام حضرت مهدى.

ــاعر در يك مورد فرود آمدن حضرت عيســى را مشبهّ به ممدوح خود  ش
ــن دو ولىّ خدا  ــدوح در نظر او برتر از اي ــورد مم ــرار داده و دو م ق

است. در خصوص دجال نيز فتنه انگيزى و آشوب افزايى اش 
ــاعر بوده است. به هر تقدير آن چه در  مورد توجه ش

شعر ابوالفرج در اين موضوع مى توان يافت، 
همان دريافت كلى است كه معمولاً 

عامه  فرهنگ  ــاس  اس بر 
ــه  فت گر ــكل  ش

. ست ا

23. صفا، 
ذبيح االله، تاريخ ادبيات در 

 .472 و  ص471  ج2،  ــران،  اي
ــعار،  ــى، ديوان اش ــرج رون 24. ابوالف
ــور چايكين مستشرق  به تصحيح پرفس
ــوروى در  ــفارت ش ــم اول س (مترج
ايران)، مجله ارمغان، ضميمه سال 

ــم، 1304. 25 . ياحقى،  شش
ــر،  محمدجعف ــر  دكت

فرهنگ اساطير، 
ص 460.
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